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  دهيچک

پس « لامیا»شود. ماجرایی به هیولا تبدیل مییکی از اساطیر یونان است که طی « لامیا»

کند و به های دورافتاده، تاریک و مرطوب زندگی میشدن به هیولا در مکاناز تبدیل

عنوان یک به« لامیا»ی کهنِ رساند. در این پژوهش به بررسیِ اسطورهکودکان آسیب می

پیرسون  کارل قهرمانِ سفر نظرگاهِ از «لامیا» مقابل قهرمانِ و یونگی نظرگاه زن از-هیولا

پردازیم. دو پرسش میسفید یک، دو و سه آهوی پیشونیو فیلم  گیسوکمنددر پویانماییِ 

یابد؟ و قهرمان چگونه ها ظهور میدر داستان« لامیا»اصلیِ این جستار این است که چرا 

ها دادن ارتباط میان داستانتواند بر آن فایق آید؟ همچنین هدف از این جستار نشانمی

و روان بشر و مسائل عمیق بشری است که گاه ممکن است به صورت هیولا در داستان 

در این دو داستان، « لامیا»شناسیِ یونگی، ظهور ی نظرگاه رواناهر شوند. بر پایهظ

ی مادری را نوعی اختلال در روان ی مادری باشد. یونگ عقدهگر عقدهتواند نمایانمی

گیرد. ی کودکی و در ارتباط با مادر در روان کودک شکل میکند که در دورهمعرفی می

آگاهی از نقص »ن پس از مواجهه با لامیا که در اینجا در نمادِ قهرما در این دو داستان
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ی تنها بر این نیمهشود و در پایان نهاست، وارد مسیر سفر قهرمانی می« وجودی انسان

کند، بلکه در نقشِ حامی به یابد و به سعادت دست پیدا میتاریک وجود خود غلبه می

 کند. دیگران نیز کمک می

ی مادری، سفر قهرمانی، ، عقدهسفیدآهوی پیشونی ،1راپونزل(گیسوکمند )لامیا، های كليدی: واژه

 کارول.اس. پیرسون، یونگ.

 

 . مقدمه1

ی برخورد زن و نحوه-عنوان هیولادر این جستار چرایی و چگونگی بروز و ظهور لامیا به

 گیسوکمندقهرمان داستان در مقابل آن بررسی شده است. در این پژوهش دو روایت 

 ( و1391) 1سفیدآهوی پیشونیو  3هاوارد رونیباو  2ناتان گرنو( به کارگردانی 2010)

( به کارگردانی سیدجواد هاشمی انتخاب 1398) 3سفیدپیشونی( و 1397) 2سفیدپیشونی

شده از سوی نویسندگان این مقاله، در میان های انجامبه بررسیاند؛ زیرا باتوجهشده

دهند، این دو روایت درخور تأمل میا را به بهترین وجه ممکن نشان میروایاتی که لا

بودند. دلیل انتخاب این دو اثر شباهت در پیرنگ دو داستان است؛ یعنی حضور لامیا در 

شود و در معرض قالب زنی آزاررسان و کودکی که در نوزادی به دست لامیا دزدیده می

 گیرد. آسیب وی قرار می

رنگ بر این ساختار استوار است: ایِ پیشده، رویدادهای هستهن بررسیدر هر دو داستا

کند؛ زیرا ای دارد، اسیر میهای خاص )لامیا(، قهرمان را که نیرویِ ویژهزنی با ویژگی

بخش او نیاز دارد. در هر دو داستان قهرمانان، اش به نیرویِ حیاتی زندگیبرای ادامه

ی ترتیب در دوره این شوند و به، در نوزادی دزدیده می«سفیدآهوی پیشونی»و « راپونزل»

بخشی شدن آنان داشتنِ قدرت حیاتمانند. علت ربودهکودکی از محبت مادر محروم می

ی زندگی به نیروی است و به همین دلیل هر دو اسیر جادوگرانی هستند که برای ادامه

ی ای از وجود عقدهها را نشانهاستانها احتیاج دارند. یونگ ظهور جادوگر در رؤیا و دآن

                                                           
1. Rapunzel 
2. Nathan Greno 
3. Byron Howard  
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کند که در واقع یونگ بیان می (.284: 1377داند )رک. یونگ، مادری در روان فرد می

ی منفی آنیما یا روان زنانه صورت مادر و جلوهی مثبت آنیما یا روان زنانه بهجلوه

: 1385)رک. یونگ،  کندها بروز و ظهور پیدا میصورت جادوگر در رؤیاها یا داستانبه

های این پژوهش عبارتند از: چگونه و چرا جادوگر ظهوریافته در این پرسش (.44-47

گر لامیا است؟ و اینکه قهرمانان در تقابل و در مواجهه با لامیا چه رفتاری دو روایت نمایان

ی سفر قهرمان که کارول.اس. گزینند؟ برای پاسخ به این پرسش از اسطورهرا برمی

اساس، ایم. بر این دهد، بهره برده( ارائه می1396 ،)پیرسون ی راهنقشهدر کتاب  1سونپیر

« راپونزل»گذارند. در واقع های اصلی هر دو روایت در راه سفر قهرمانی قدم میشخصیت

طور موازی در جهان داستانی خود در مواجهه با لامیا وارد سفر هر کدام به« آهو»و 

شوند، کنند و از آن آگاه میها درد و رنج را در درون خود درک مینشوند. آقهرمانی می

کوشند، از گردند، برای رسیدن به رهایی و نجات میدر پی راه چاره برای رهایی می

یابند، بلکه تنها خود به رهایی و نجات دست میکنند و درنهایت نهخودگذشتگی می

 رسانند. دیگران را نیز به رهایی می

 

 ی كودكانبلعنده ؛لاميا .1 .1

عاشق او شود و با « زئوس»بود. زیبایی لامیا سبب شد که « لیبوئا»و « بلئوس»لامیا دختر 

ی فرزندان لامیا را ، همسر زئوس، از این ارتباط آگاه شد و سپس همه«هرا»او درآمیزد. 

از سر رشک و حسد هلاک کرد. لامیا پس از اینکه فرزندانش به دست هرا کشته و هلاک 

تدریج به هیولایی تبدیل شد. او نوزادان و کودکان افتاده پناه برد و بهشدند، به غاری دور

بلعید. اما هرا تنها به کشتن فرزندان لامیا اکتفا نکرد، بلکه خواب را دزدید و میرا می

توانست بخوابد و همیشه در کمین کودکان بود برای همیشه از لامیا ربود. لامیا هرگز نمی

م آورد و به او این قدرت را بخشید که در هنگام خستگیِ بسیار تا اینکه زئوس بر او رح

ترتیب، لامیا اینخانه بیرون بیاورد و به خواب رود. بههایش را از چشمبتواند چشم

                                                           
1. Carol. S. Pearson 
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توانست دوباره طعم خواب را بچشد؛ اما تنها در هنگامی که مقدار زیادی شراب نوشیده 

خانه بیرون آورده بود، چشمانش را از چشمکه  بود یا بسیار خسته بود و فقط در صورتی

رساند. وی گاهی توانست بخوابد. او تنها در زمانی که خواب بود به کسی آزار نمیمی

بدون اینکه بخواهد سرگردان بود و در تمام اوقات روز و شب در کمین کودکان 

رساند. یب میترتیب، لامیا به هیولایی مؤنث تبدیل شد که به کودکان آسایننشست. بهمی

بر بلعیدن کودکان، کردند. افزونیونانیان برای ترساندن فرزندان خود از لامیا استفاده می

خر در  1است، بر اساس اثر آپولیوسکاری دیگری که به لامیا نسبت داده شده خویش

: 1383ها است )رک. اسمیت: ی مردان در خواب و بلعیدن قلب آندریدن سینه ،2زرین

، شوالیه و گربران: 668-667: 1389، سرلو: 333: 1385، ژیران: 270: 1391، داتی: 314

، 305: 1386، وارنر: 494: 1367، گریمال: 403: 1384، گرانت و هیزل: 11: 1387

175: 1912 ,Grimal)3است که ی ویژگی ظاهری لامیا مایکل دیکسون نوشته . درباره

)دیکسون، « ی نمونه یکی مفرغین و دیگری پای بز یا خر(تا )براهمراه با پاهای تابه»لامیا 

ی لامیا در کتاب شود. همچنین خورخه لوئیس بورخس درباره( ظاهر می333: 1385

این موجودات از کمر به بالا به شکل زن زیبایی بودند و »است: نوشته  موجودات خیالی

 ( بودند.180: 1373)بورخس، « از کمر به پایین یک افعی

پرستی و بر این، برای لامیا صفاتی از قبیل عطش برای خون، ناپاکی، شکمافزون    

های جدیدتر لامیا در برجی دورافتاده ساکن است. در داستانحماقت نیز آورده شده 

های جادویی بهره دارد، شیء یا خورد و از تواناییی انسان را میاست؛ او گوشت تازه

وجوی دارد که این اطلاعات یا اشیاء جادویی در جستمی اطلاعاتی جادویی را نگه

وفن خاصی از لطف رسانند. قهرمان باید با استفاده از فوتقهرمان داستان به وی یاری می

ها نیز لامیا دختری لامیا برخوردار شود و به اسرار جادویی پی ببرد. در برخی از داستان

                                                           
1. Apuleius 
2. Golden Ass  
3. The Dictionary of Classical Mythology 
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شود داستان، قهرمان عاشق او می کند و در آخرجادویی است که به قهرمان کمک می

 .1( ,1910Lawson :175)رک. 

 

 های داستانخلاصه .2 .1

 گيسوكمندی پویانمایی . خلاصه1 .2 .1

شود. او ظاهر می 2«گاتل»صورت زنی جادوگر به نام بهلامیا  گیسوکمنددر پویانمایی 

ازاینکه در آن منطقه شهری وجود عمری به بلندای چند قرن دارد و زمانی بسیار دور، پیش

بخشی و یابد. گُلی که نیروی حیاتداشته باشد، در دل کوهستان، گُلی جادویی را می

بخش کافی بود که دارد. در واقع با وجود این گلِ حیاتجاودانگی را به گاتل ارزانی می

گاتل برای گُل آواز بخواند و سپس به زنی جوان تبدیل شود. گاتل گُل جادویی را از 

بَرَد. ره میبخشی گل بههای بسیار به همین شکل از نیروی حیاتکند و سالمردم پنهان می

همراه ملکه و مردم شهر شود و حاکم بهگذرد و در آن منطقه، شهری ایجاد میزمان می

 نند. کدر شادی زندگی می

شود تا اینکه ملکه در هنگام وضع حمل به بیماری روزگار در آرامش سپری می     

بخش است. تمام مردم شود. تنها داروی درمان بیماری ملکه، گل حیاتسختی دچار می

پردازند. گاتل همچنان گل را پنهان وجو میبخش به جستشهر برای یافتن گل حیات

ی بخش را پیدا کنند. ملکه از شیرهشوند گل حیاتفق میکند؛ اما درنهایت مردم مومی

آورد. اما شود و نوزادی سالم و تندرست به دنیا مینوشد، درمان میبخش میگل حیات

بخش گل جادویی برای داشتن جوانی و شادابی احتیاج دارد، گاتل که به نیروی حیات

بخش ، آواز مخصوص گل حیاترودشود، نزدیک نوزاد میشبانه به قصر پادشاه وارد می

بخش و جادویی گل به یابد که نیروی حیاتشود. او درمیکند و جوان میرا زمزمه می

است و اگر بخواهد این نیرو را داشته باشد باید موهای نوزاد را  موهای نوزاد انتقال یافته

بیند ش بِبَرَد. اما میبُرَّد تا برای خودبرای خود بَردارد. گاتل قسمتی از موهای نوزاد را می

                                                           
1.  Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion: A Study in Survivals 
2. Gattle 
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ترتیب، گاتل نوزاد را اینرود. بهشدن، نیرویِ جادوییِ موها از بین میکه در اثر بریده

ای بلند و بدون در، در دزدد و در قلعهبَرَد. در واقع او نوزاد را میدارد و با خود میبرمی

 کند.وسط جنگل از او نگهداری می

کند چون تا زمانی که دختر زنده و سالم باشد وارد نمی گاتل به دختر آسیب جسمانی     

« راپونزل»بخش و جادویی گُل را به او منتقل کند. دختر کوچک که تواند نیروی حیاتمی

ی خروج از قلعه را ندارد و بابت این داند. او اجازهنام دارد، گاتل را مادر خودش می

گوید مردم بیرون از قلعه به خاطر ه میکند؛ زیرا گاتل به او پیوستاسارت شکایتی نمی

نیروی جادویی موهایش به او آسیب خواهند رساند و برای حفظ جانش لازم است در 

رسد ی هجده سالگی میبه آستانه« راپونزل»قلعه باقی بماند و از مردم پنهان باشد. تا اینکه 

انی و مرموزی که های نورو دوست دارد هر طور که شده از قلعه بیرون برود و فانوس

شدند را از نزدیک ببیند. سپس او هر سال درست در شب تولدش در آسمان ظاهر می

گذارد و در رود و در مسیر سفر قهرمانی قدم میطی ماجرایی، پنهانی از قلعه بیرون می

 فهمد که گاتل مادر او نیست.پایان داستان می

 سفيدآهوی پيشونیی فيلم خلاصه .2. 2 .1

شود. اختاپوس ظاهر مینیمهزنصورت هیولایی نیمه، لامیا بهسفیدآهوی پیشونیم در فیل

 (1)«عفریته»ی واسطهنام دارد. اختاپوس به« اختاپوس»اختاپوس، نیمهزناین هیولای نیمه

کند، ای دورافتاده در دل جنگل اسیر میگناه را در قلعهآهوهای کوچک و بی (2)«عجوزه»و 

کند و فرسا مجبور میبافی و همچنین انجام سایر کارهای سخت و طاقتالیها را به قآن

ی اندازد، شیرههرگاه هر کدام از آهوها اعتراض کند، آهوی معترض را در استوانه می

برد نوشد. او جادوگری پلید است و از بیماری خاصی رنج میگیرد و میجان او را می

ی جان آهوها، داروی گناه را بنوشد. عصارهآهوهای بیی جان که برای التیام آن باید شیره

بخشد، اما ی وجود سایر آهوها درد اختاپوس را التیام میبیماری اختاپوس است. عصاره

شود بخشد و سبب میبه اختاپوس جاودانگی می« سفیدآهوی پیشونی»ی جان تنها عصاره

 برای همیشه بیماری او درمان شود. 
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 پژوهشی . پيشينه2

به موضوع  ریدر اساط یکرگردانیپ( در کتاب 1383) رستگارفساییبار  نینخست

به انسان،  وانیکه ممکن است ح گریموجود به موجود د کیشکل  رییتغ ای یکرگردانیپ

با استفاده  یشکل ظاهر رییکتاب تغ نی. در استا باشد؛ پرداخته و غیره وانیانسان به ح ای

 یبه زبان فارس یادب یهادر پژوهش یطورکلاست. بهبررسی شده  یعیماوراءطب یروین از

 نظر، نیوجود ندارد و از ا ،بپردازد یقهرمان با و یمواجهه یهو نحو ایکه به لام یپژوهش

تاکنون چه در  2سفیدپیشونیو  1سفیدآهوی پیشونی ت.و نوآور اس عیپژوهش بد نیا

همچنین . اندنشده لیو تحل ی( بررسایزن )لام-ولایظهور ه یهیو چه از زاو یمطالعات ادب

از « از اسطوره تا عرفان»با عنوان  ایمقاله (3)راپونزلی داستان پژوهش برا ینهیشیدر پ

بلند  اریبس سوانیخاطر گمقاله رودابه به نیدر ا .یافت شد (1386سیدمحمد راستگو )

ظر عرفانی بررسی و تحلیل ها را به خود جلب کرده و رمز فروهشتن گیسوان از منتوجه

و  به دختر نارنج و ترنجهای ایرانی همچنین در قسمت پیوست به داستان .استشده 

 زال وبه عنوان مشابهانی برای داستان  (4)راپونزلو همچنین داستان فرنگی  رابعهداستان 

 به جادوگر بررسی نشده و راپونزلطور مستقل داستان به اما است، اشاره شده رودابه

رمزگشایی »ی همچنین در مقاله است. نشده یااشاره نیز راپونزل داستان ظهوریافته در

( به 1394نیا )صالحی و پرستاز حق« خانای نجات خورشید در هفتالگوی اسطوره

بخشی گیسوان طلایی ی جادوگر و حیاتوسیلهداستان گیسوکمند، اسارت راپونزل به

 مثابهاما در اینجا نیز به لامیا پرداخته نشده است؛ بلکه راپونزل به راپونزل اشاره شده،

عنوان است و این داستان بهشده که دیو سرما او را به اسارت درآورده خورشید دانسته 

 است.شده خان ایرانی تطبیق داده های هفتای آلمانی با داستاننمونه

 

 . روش پژوهش3

در این جستار برای بیان چگونگی برخورد قهرمان با لامیا از مفهوم سفر قهرمان با الگویی 

بریم. برای دهد، بهره میارائه می ی راهنقشه( در کتاب 1396که کارول.اس. پیرسون )
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ی اول به شناخت لامیا و تحلیل معنای نمادین آن نیاز واکاوی این مواجهه در مرحله

 کنیم. کارول.شناختی یونگ استفاده میه این منظور از روش نقد روانداریم. برای نیل ب

اس. پیرسون در این کتاب براساس نظریات یونگ، الگو یا مسیری را برای رسیدن به 

است. بر اساس این الگو، قهرمان در هر دو شناخت و آگاهی طراحی و معرفی کرده 

می، معصوم و جادوگر را طی ترتیب مراحل یتیم، جستجوگر، جنگجو، حاروایت به

شود. پیش از پیرسون، جوزف کمبل در یابد و به قهرمان تبدیل میکند، فردیت میمی

 است.  ( به مفهوم سفر قهرمان پرداخته1388) قهرمان هزارچهره( و 1377) قدرت اسطوره

رد، ببرای سفر قهرمان از شش مرحله نام میی راه نقشهکارول.اس. پیرسون در کتاب     

شوند که ترتیب از سوی قهرمانان طی میشده بهتمامی این مراحل در دو داستان مطالعه

. مراحل سفر قهرمان و موهبتی که در هر 1جدولخواهد شد. در جای خود توضیح داده 

 (.24: 1396آورد )پیرسون، مرحله به دست می

 موهبت ساختار طرح داستان الگوكهن

 کشیدم و رنج بردم.اینکه چگونه سختی  یتيم

 و چگونه نجات یافتم یا زنده ماندم.

 پایداری

 اینکه چگونه گریختم. جستجوگر

 و چگونه راهم را پیدا کردم.

 استقلال

اینکه من چگونه به اهدافم دست پیدا  جنگجو

 یا چگونه بر دشمنانم غلبه کردم. کردم.

 شجاعت

اینکه من چگونه از خودم به دیگران  حامی

 هایی کردم.اینکه چه فداکاری و بخشیدم.

 محبت

 چگونه سعادت را یافتم. معصوم

 یا چگونه سرزمین موعود را پیدا کردم.

 ایمان

 قدرت اینکه من چگونه جهان را تغییر دادم. جادوگر

رنج »کند. در واقع پشت سرگذاشتن هر کدام از این مراحل، موهبتی به مسافر عطا می     

(. این 199: 1388)کمبل، « های شخصی، رنج رشد معنوی استعبورکردن از محدودیت

انجامد. در واقع سفر قهرمانی سبب هایش میموهبت به شناخت فرد از خود و توانایی
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د به سفر، به فردی پخته و آگاه تبدیل شود؛ فردی که شود شخصیت خام پیش از ورومی

تواند به نجات بیند و حتی میها و شرایط دشوار زندگی آسیب نمیدر مواجهه با سختی

 تواند برای جامعه فرد مفیدی باشد. جامعه نیز کمک کند و به دیگر سخن، می
 (.27: 1396ه دارد )پيرسون، به همرا ی رشدی كه هر مرحله. مراحل سفر قهرمانی و وظيفه2جدول

 ی رشدیوظيفه الگوكهن

 در سختی و گرفتاری مقاومت کن و دوام بیاور. یتيم

 خودت را پیدا کن. جستجوگر

 ارزشت را ثابت کن. جنگجو

 بخشندگی را از خود به نمایش بگذار. حامی

 شادی را به دست بیاور. معصوم

 ات را متحول کن.زندگی جادوگر

بررسی  سفیدآهوی پیشونیتان و داس گیسوکمندالگوها در داستان در ادامه هر یک از این کهن

 شود.می

 

 . بحث و بررسی4

 نمادشناسیِ لاميا .1 .4

ها ظاهر در پاسخ به این پرسش که چرا لامیا )یا سایر هیولاهای اساطیری( در داستان

جذابیت و اهمیت هیولاها »است که  آمده کاربردهای اساطیر یونان شوند، در کتابمی

به این معنا که هیولاها هرگز وجود  1.( ,1992Dowden :133« )شناختی استروان

تصویر ها را به های هیولاها بیشتر نظام درونی و ذهنی انساناند؛ بلکه ویژگینداشته

مفهومی هستند ها را. در واقع هیولاها مظاهری استعاری و کشد تا صورت بیرونی آنمی

ها مادیت و تجسم نمادین محتوای ناخودآگاه در ذهن هستند و در ذهن حیات دارند؛ آن

ها های درونی انسانها و نگرانیدیگر سخن، هیولاها ترس(. به127: 1383)رک. اشنایدر، 

پور، )صادقی« آورندها هجوم میآشنا بر انسان–با کسوتی غریب»دهند و را نشان می

                                                           
1. The Uses of Greek mythology 
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است؛ همان بخش از وجود « دیگری»(. بنابراین منشأ وحشت، یعنی هیولا، 271: 1396

خواهیم با فرافکنی آن به بیرون و به چیزی دیگر توانیم آن را بپذیریم و میما که نمی

ها نیز همچون رؤیاها سعی توان گفت اسطوره(. می79: 1391کنیم )رک. گرانت، انکارش 

به این نکته که مسائل ن آدمی دارند. البته باتوجههای تاریک درودر بازنمایی بخش

ها فقط برای یک حالت خاص اهمیت ندارند؛ بلکه اگر در شخصی در رؤیاها یا داستان

شویم، های تاریخی میساخت آن دقیق شویم و به سراغ نمادهای کلامی برویم، وارد لایه

یابیم که شویم و درمیمیکنیم، وارد ساحت ناخودآگاهی از مرزهای خودآگاهی عبور می

اش حتی شخص تر است و دامنهرسد، بسیار ژرفای شخصی به نظر میآنچه ظاهراً مسأله

 (.108: 1382گیرد )رک. یونگ، شنوند را نیز دربر میگر و تمام افرادی که آن را میتحلیل

ی عقده هیولاهای مرد به پدر و ی مادری در روان وهیولاهای زن به مادر و عقده     

(. در این باره یونگ اظهار  ,1992Dowden :134در روان اشاره دارند )رک.  1پدری

های گر شد؛ جنبهی باکره، نیرویی یکسره مثبت، جلوهمنزلهوقتی عنصر مادینه به»دارد می

ی (. همچنین یونگ درباره284: 1377)یونگ، « اش اعتقاد به جادوگران تلقی گردیدمنفی

های مستقل، عقده»نویسد ها و تأثیری که بر سلامت روان فردی دارند، میاهمیت عقده

« آیند و ناظر بر ساختار ضمیر ناخودآگاهندهای عادی و معمول زندگی به حساب میجلوه

« روان زنانه»ی منفی توان گفت جلوههای یونگ می(. بنابر گفته212: 1379)یونگ، 

ی صورت جادوگر یا ساحره و جلوهها و اساطیر بهن)آنیما( چه در رؤیاها و چه در داستا

(. بر این مبنا ظهور 46-45: 1385کند )رک. یونگ، صورت مادر ظهور پیدا میمثبت آن به

ی به عقده سفیدآهوی پیشونیو  گیسوکمندهای زن در داستان-عنوان یک هیولالامیا به

 ی عبور و جدایی از مادر اشاره دارد.مادری و مرحله

بسیاری از »نویسد: ی مادری بر اساس نظریات یونگ، مورداک میدر توضیح عقده     

توز، الگوی زنان کینهصورت کهنزنان جوان برای جداشدن از مادر، مادر خود را به

 مورداک،)« ماندن باید او را طرد کنندکنند که برای زندهجو و نابودگری مجسم میسلطه

                                                           
1. Father Complex 
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ها را نداشته باشد. در واقع ت مادر در واقعیت این ویژگیالبته ممکن اس(. 23: 1393

کند تا مادر درونی خود دختر برای آغاز جدایی از مادر این باور را برای خود درونی می

عنوان شخصیت سایه در زن شروع به رشد مادر درونی به»را بنا کند. بنابر نظر یونگ 

(؛ زیرا در 24)همان: « پذیرفتنی نیستکند و الگویی ناخواسته است که برای خویشتن می

جامعه صفاتی از قبیل ضعف، حقارت، انفعال، وابستگی و اغواگری به زن نسبت داده 

شناسند و صفات زنانه عنوان خصوصیتی منفی میبودن را بهشود، بنابراین دختران، زنمی

کند. پسران ق میی پسران نیز صدکنند. البته این امر دربارهرا در هیأتی منفی مجسم می

ها کنند صفات مردانه را در خود پرورش دهند و اگر صفتی زنانه به آناز کودکی سعی می

شدت واکنش نشان خواهند داد و آن را نوعی توهین تلقی خواهند نسبت داده شود، به

ها صورت هیولا در داستانی منفی آنیما بهکرد. به همین دلیل این مادر درونی یا جنبه

توانند آن را در وجود خود بپذیرند، بنابراین آن را به دیگران زنان نمی»یابد. چون می نمود

ها زنی خبیث یا جادوگر در جایگاه )همان(. بر همین اساس در داستان« کنندفرافکنی می

گیرد. کار میگیرد و دختر برای رهایی از آن زن خبیث تمام تلاش خود را بهمادر قرار می

 نویسد:برد. او میی توضیح این امر از داستان هانسل و گرتل بهره میمورداک برا

دارد، به مادری کند یا او را اسیر نگه میتصویر غولی که دختر را به حال خود رها می»

ی ی خود باید گردن زده شود. نامادری، مثل نامادری قصهشود که به نوبهفرافکنی می

شود که سزای کارش سوختن در آتش جنسی میهانسل و گرتل، تبدیل به جادوگر بد

قدری پیچیده است که در بیشتر ی مادر/ دختر و جدایی از مادر بهاجاق است. رابطه

صورت قهرمان بد داستان تصویر های پریان، مادر غایب، مرده یا بهادبیات زنان و قصه

 )همان(.« شودمی

نامادری و جادوگر بدجنس گرفتار  در داستان هانسل و گرتل، دختر و پسری به دام     

ی مادری هم برای دختران و هم توان گفت رویارویی با عقدهاساس میشوند. بر این می

توان افزود که عبور از این مرحله امری جمعی به دهد. همچنین میبرای پسران رخ می

ا شوند تا به رود. چون تمام افراد باید بتوانند پس از دوران کودکی از مادر جدشمار می

درستی عبور کند، در دوران استقلال فردی دست یابند. اگر فردی نتواند از این مرحله به



 (26)پياپی  1401، پایيز و زمستان 2ي، شماره13ي مطالعات ادبيات كودك/ سالمجله                  36

 

رو خواهد شد. این مشکلات شخصیتی ممکن است زندگی خود با مشکلاتی روبه

نفس یا حتی تنبلی های شخصیتی، نداشتن اعتمادبهدرپی، ضعفهای پیصورت شکستبه

وقفه، اعتیاد به کار بدون احساس خوشنودی صورت تلاش بیکس بهبروز پیدا کنند یا برع

 گر شوند.و غیره جلوه

های مادر اعظم، مادر وحشتناک و الگوی مادر را با ناممورین مورداک سه نوع کهن     

الگوی مادر اعظم و مادر وحشتناک ی نخست کهنکند. در مرحلهمادر خوب معرفی می

 نویسد:و میکند را با هم مقایسه می

شود: یکی مادر اعظم که الگوی مادر در روان فرد به دو صورت متجلی میمفهوم کهن»

تجسم آن، پرورش، حمایت و حفاظت نامحدود است و دیگری مادر وحشتناک که 

یابد. این دو قطب، عناصری از روان انسان صورت رکود، خفقان و مرگ تجلی میبه

گیرند. وعی فرد در دوران نوزادی و کودکی شکل میهستند که در پاسخ به وابستگی ن

ی کودک این است که در بیشتر موارد، مادر موضوع اصلی وابستگی نوزاد است و وظیفه

پیوستگی به سمت جدایی، فردیت و استقلال حرکت همزیستی و بهی هماز این رابطه

وان نیرویی مثبت تجربه عنکند. اگر کودک مادر را منبع پرورش و حمایت ببیند، او را به

صورت کننده تلقی شود، کودک او را بهتوجه و خفهخواهد کرد. اما اگر مادر شخصیتی بی

 (.24: 1393)مورداک، « ویرانگر و مخرب تجربه خواهد کرد

کند. مادر خوب، الگوی مادر را با عنوان مادر خوب معرفی میاما مورداک نوع سوم از کهن     

ی مادر پرورشگر، حامی و مثبت است. البته جدایی از این نوع مادر به مراتب دشوارتر و نمونه

د تر از مادر اعظم و مادر وحشتناک خواهد بود. اما برای کسب استقلال فردی، فرد بایپیچیده

بتواند از مادر خوب نیز جدا شود. در این شرایط فرد برای یافتن فردیت، هویت و جایگاه خود 

صورت مرگ مادر زیادی ها بهدر جامعه ناچار است مادر خود را طرد کند. این طرد در قصه

 (. 24: 1393شود )رک. مورداک، گر میخوب جلوه

ی خصوص در وجه مادرانهناخودآگاه، بهالگوی مادر را همان ضمیر اغلب اوقات کهن»    

الگوی (. برای تبیین کهن23-22)همان: « گیرددانند که جسم و روح را در برمیآن می

تنها معرف یکی از تصویر مادر نه»ی فراتری را در نظر گرفت چون توان حیطهمادر می

ه وحدت وجوه ضمیر ناخودآگاه است، بلکه نمادی برای کل ناخودآگاه جمعی است ک
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در »دارد طور که یونگ اظهار می(. همان23)همان: « گیردی اضداد را دربر میهمه

(. یونگ 47: 1385)یونگ، « تردید مادر استالگوی کودک، بیترین کهندسترس

کند. البته ترین الگو برای کودک معرفی میعنوان اولین و فوریالگوی مادر را بهکهن

« نهایت متنوع داشته باشدتواند مفاهیمی بیالگوی مادر مینکه»کند که یونگ تأکید می

ای که نوشیم و کل جهان فیزیکیکشیم، آبی که میهوایی که نفس می»)همان(. در واقع 

« الگوی مادر استهایی از کهنکند، همه جلوهاز ما حمایت کرده و ما را تغذیه می

 (. 22: 1393)مورداک، 

طح از مواجه با نقص در روان یا برداشتن اولین گام در مسیر اساس اولین سبر این     

ها الگوی مادر ارتباط خواهد داشت. این نقص در روان در داستانرشد فردی با کهن

زن بروز پیدا کند؛ نقصی که ممکن است توجهی را به خود -صورت یک هیولاتواند بهمی

کن است دیده، شناخته و پذیرفته جلب نکند و تا آخر عمر همراه فرد باقی بماند یا مم

ها توجه شود، های روان دیده، شناخته، پذیرفته و به آنشود و به آن توجه شود. اگر نقص

ها توجه نشود، ی قوت فرد تبدیل گردند. همچنین اگر به این نقصتوانند به نقطهمی

وانی تبدیل ی ضعف و حتی بیماری رویژه اگر سرکوب شوند به نقطهپذیرفته نشوند و به

های روانی گوید نخستین گام برای شناخت خود یا دستیابی به تواناییگردند. یونگ میمی

(. این اجزای روان شامل آنیما، 284: 1377شدن با اجزای روان است )رک. یونگ، مواجه

شوند. یعنی اگر فردی بخواهد با روان خود یکی شود باید اول آنیما سایه و آنیموس می

های بسیار زیادی، ی مواجهه با خود است. در قصهسد. آنیما نخستین مرحلهرا بشنا

شود که قهرمان را های عامیانه زنی خبیث ظاهر میهای پریان یا داستانخصوص قصهبه

ها، مادر وجود ندارد دهد. جالب است که در تمام این داستانهای متفاوت آزار میبه شیوه

صورت است. پدر نیز وجود ندارد و حتی اگر باشد بهه و زنی خبیث جای مادر را گرفت

دهد این است که زن شود و تنها کنشی که از خود نشان میمنفعل در داستان ظاهر می

کند. این زن خبیث همان هیولا است؛ حتی اگر در خبیث را وارد زندگی دخترش می
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کنش یکسانی دارد های دیگر ظاهر شود چون در هر صورت قالب نامادری، خاله و نام

 و این کنش آزاررساندن به دختر است. 

 

 های اختاپوس و گاتل با لامياشباهت .2 .4

کاری لامیا در اساطیر در ی ظاهر و خویشهایی که دربارهدهیم ویژگیدر اینجا نشان می

بالا گفتیم، در اختاپوس و گاتل نیز وجود دارد. ظاهرِ اختاپوس دقیقاً مانند لامیا از کمر 

به بالا به شکل زن و از کمر به پایین به شکل افعی است. همچنین لامیا، اختاپوس و گاتل 

 شود: داده می های بسیار یکسانی دارند که در جدول زیر نشانیکارخویش
 سفيدآهوی پيشونیو  گيسوكمند. چگونگی ظهور و بروز لاميا در 3جدول

محل زندگی  نمود لاميا 

 لاميا

 كنش لاميا

 جادوگر:  اختاپوس

 اختاپوسنیمهزننیمه

 ای دور قلعه

 در میان جنگل

آهو »ویژه ی وجود کودکان بهعصاره

ی ویژه )نقش« بلعدمی»را « سفیدپیشونی

شد( تا به  لامیا که در بالا توضیح داده

 سلامتی و جاودانگی برسد.

 جادوگر:  گاتل

ای سپیدموی و عجوزه

 چهرهکریه

 ای دور قلعه

 در میان جنگل

را در انحصار خود درآورده « راپونزل»

است تا از نیروی موهای او طراوت و 

دست آورد )نیروی ه جوانی را ب

 بلعد(.بخش راپونزل را میحیات

هایی که در نمود، محل زندگی و کنش به شباهتهای جدول، باتوجهداده براساس

اختاپوس و گاتل نمادِ  هاوضوح نتیجه گرفت که در این روایتتوان بهاست، می بیان شده

ها در های مشترک قهرمانکاری او هستند. همچنین در جدول زیر ویژگیلامیا و خویش

یابیم که آهو و های این جدول درمیبه دادهاست. باتوجهشده بیان شده دو داستان مطالعه

 های اساسی شخصیت داستانی، مشابه یکدیگرند. راپونزل در ویژگی
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 سفيد و گيسوكمندآهوی پيشونیای قهرمان در ه. ویژگی4جدول

 های قهرمانویژگی قهرمان

نی
شو

 پي
وی

آه
يد

سف
 

در 

نوزادی 

دزدیده 

 شود.می

دختر، اسیر 

مردی است 

گوید که می

پدر اوست 

که درحالی

 نیست.

دختر نیروی 

بخشی و حیات

 جاودانگی دارد.

 

قهرمان در 

ای در قلعه

مکانی 

دورافتاده اسیر 

 شود.می

قهرمان یاریگر، 

راهنما و دوستی 

)آقاموشه و میمون( 

در راه دستیابی به 

شناخت و آگاهی 

 دارد.

قهرمان بر 

جادوگر 

غلبه 

 کند.می

ند
كم

سو
گي

 

در 

نوزادی 

دزدیده 

 شود.می

دختر اسیر 

است که زنی 

گوید مادر می

 درحالیاوست

 که نیست.

دختر نیروی 

بخشی و حیات

 جاودانگی دارد.

قهرمان در 

ای در قلعه

مکانی 

دورافتاده اسیر 

 شود.می

قهرمان یاریگر، 

راهنما و دوستی 

)یوجین( در راه 

دستیابی به شناخت 

 و آگاهی دارد.

قهرمان بر 

جادوگر 

غلبه 

 کند.می

قدم  یسفر قهرمان ریدر مس بینند،این نقص را در روانِ خود می« آهو»و « راپونزل»

کنند، با دنیای بیرون )در نماد دستیابی به شناخت و برای اصلاح آن تلاش می گذارندیم

یابند و از اسارت در قلعه که در تقابل با دنیای بیرون و سطوح بالاتر آگاهی( ارتباط می

بسیاری از ما گام در راه رشد شخصی »دهند. البته بدون شک قرار دارد، خود را نجات می

کشیم غیرقابل دردهایی که به دوش میکنیم بار گذاریم، چراکه در مقطعی احساس میمی

(. اگر قهرمانان اسارت در قلعه را بپذیرند و درد اسارت 1: 1392)فورد، « استتحمل شده 

را احساس نکنند و در جستجوی یافتن رهایی، شادی و نجات نباشند، هرگز وارد مسیر 

وجود خود را  ی تاریکتوانند نیمهپرفرازونشیب قهرمانی نخواهند شد. افرادی که نمی

ببینند، بپذیرند و سپس آن را اصلاح کنند یا از موهبت نهفته در آن بهره ببرند، همچنان 

با نقص وجودی خود باقی خواهند ماند. در واقع برای رسیدن به شناخت و آگاهی لازم 

شخص، با »گوید: باره می وخم طی شود. یونگ در ایناست مسیری دشوار و پرپیچ

شدن به تاریکی به روشنایی یابد، بلکه با آگاهرانی به روشنایی دست نمیتجسم اشکال نو

ها دنیای بیرون در تقابل با (. در این روایت23: 1380)یونگ به نقل از فورد، « رسدمی
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قلعه است. دنیای بیرون و دستیابی به آن، نماد رسیدن به سطوح بالاتر آگاهی است. با 

هویتِ شاهزادگی خود و خویشتنِ حقیقیِ « راپونزل»ه دستیابی به دنیای بیرون است ک

آمدن بر نقص شناسد و این خودشناسی سرآغاز موفقیت وی در فایقخویش را می

وجودی خویش یعنی لامیاست؛ زیرا آن کس که خود واقعی خویش را شناخت، به دانایی 

یابد. ست میهای وجودی خویش دبر نقصای در پذیرش، شناخت و غلبهویژه و توانایی

گذارند، نقص موجود در روان خود را هایی که در این سفر درونی قدم میشخصیت

پذیرند و سپس در پایان سفر قهرمانی خود به فردیت دست شناسند، میبینند، آن را میمی

 کنند. پیدا می

 

 ی قهرمان با لاميا؛ سفری در مسير رشد فردیمواجهه .3. 4

 مثابهظهور لامیا به سفیدآهوی پیشونیو  گیسوکمندهای نابر آنچه گفته شد، در داستانب

یعنی « گاتل»و « اختاپوس»، در مواجهه با «آهو»و « راپونزل»ی مادری انگاشته شد. عقده

شوند و در فرجامِ داستان بر لامیا پیروز لامیا یا نقصی در روان خود، وارد سفر قهرمانی می

در ادامه مراحل سفر قهرمانیِ راپونزل و آهو، در مواجهه با اختاپوس و گاتل  د.گردنمی

 یک بررسی و تحلیل خواهیم کرد.به)یعنی لامیا( را یک

 ی یتيمیراپونزل و آهو در مرحله .1. 3. 4

ای از زندگی که شود؛ دورهالگوی معصومِ کودک ابتدای دوران کودکی را شامل میکهن

طور که باید در آرامش و امنیت سپری شود و حتی اگر امنیت و آرامش آنرود انتظار می

کند و برای رهایی وجود نداشته باشد کودک یا معصوم، ناگواری شرایط را درک نمی

بینی شود واقعرفتن این معصومیت کودکانه باعث میخود تلاشی نخواهد کرد. ازدست

الگوی یتیم منطبق است. شدن کهنبینی در معصوم با بیدارظاهر شود. ظهور واقع

« داند وقایع خوب و بد ممکن است در زندگی هر فردی اتفاق بیفتدشخصیت یتیم می»

الگوی یتیم جای نامطمئنی برای بودن است و (. کهن44: 1393)اس. پیرسون و کی. مار، 

کردن نمایان الگو باکند، زیرا این کهنی زندگی ایجاد میگرایانه را دربارهانتظارات واقع
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سر برد، کند. یتیم آرزو دارد در باغی بهشتی بهواقعیات زندگی، ترس و ناامیدی را القا می

بیند از خطرها ایمن باشد و به نیازهای او توجه شود، اما خودش را در طبیعتی وحشی می

دهد. به همین دلیل داستان یتیم همواره با احساس ضعف و و هیولا را تشخیص می

ی همراه است. یتیم آرزوی بازگشت به معصومیت آغازین را دارد )رک. اس. بیچارگ

 (. 56: 1396پیرسون، 

داند. شود، اما راپونزل او را مادر خود میدر نوزادی به دست گاتل دزدیده می راپونزل     

ی گاتل که در مرکز جنگل قرار سالگی، تمام عمرش را در قلعهاو تا زمان تولد هجده

است. در واقع راپونزل به اسارت گاتل پری کرده و هرگز از قلعه خارج نشده دارد، س

است، اما از ناگواری شرایط خود و حبسش سر برده درآمده و تمام عمرش را در اسارت به

بیند ها، درست در شب تولدش در آسمان نورهایی را میآگاه نیست. او در تمام این سال

ها را بداند. راپونزل از نزدیک ببیند و علت درخشش آنو مشتاق است که آن نورها را 

گوید که خواهد که او را ببرد تا نورها را ببیند، اما مادرش به او میاز گاتل )مادرش( می

اش، او را در معرض خطر خاطر موهای جادوییبیرون از قلعه جای امنی نیست و مردم به

کند، او خوشحالی سارت خود را احساس میکم با بزرگترشدن، اقرار خواهند داد. اما کم

 گردد.کند و به درد و رنج مبتلا میرا احساس نمی

است. مرد آهو  در نوزادی دزدیده و سپس به مردی فروخته شده سفیدپیشونی آهوی     

داند. او است تا کارهای خانه را برایش انجام دهد، اما آهو مرد را پدر خود می را خریده

کند و مجبور است هر روز ای چوبی در وسط جنگل همراه با پدرش زندگی میدر کلبه

رود و او را تنها آشپزی کند و کارهای خانه را انجام دهد. پدرش هر روز به جنگل می

کشد و با او رفتار گردد، بر سر آهو فریاد میکه پدر به خانه برمیگذارد. همچنین زمانیمی

ی پدری، رفتار پدر و وظایف بسیار سبب ارچوبِ خانهخوبی ندارد. تنهایی او در چ

کم آهو خوشحالی را احساس نکند. در واقع در این مرحله است که آهو از شود کممی

 است. دچار شدهالگوی یتيم كهن درد و رنجخارج و به  معصوميت كودكانهی مرحله
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گر ونزل و آهو(، هر دو نمایانتوان گفت، در این مرحله، قهرمانان )راپاساس می بر این     

رنج را  و اند و دردکودکانه خارج شده هستند چون از معصومیت الگوی یتيمكهن

تر تجربه توانند زندگی را بهتر و شیریناند که میها دریافتهکنند. هر دوی آناحساس می

بزرگ شدن همیشه » نویسد:ی این آگاهی میاند. پیرسون دربارهها بزرگ شدهکنند، زیرا آن

پدر و مادرها بدون عيب و نقص و عالی شامل این تشخیص روشنگرانه است که 

آل داشته کند که این حق مسلم اوست که پدر و مادری ایده. معصوم احساس مینيستند

)اس. « کند به او خیانت شده استگونه نیست، شدیداً احساس میباشد و وقتی این

 (. 49: 1396پیرسون، 

 ی جستجوگریراپونزل و آهو در مرحله .2. 3. 4

ها برای تغییر گام کند، در مسیر نخستین تلاشقهرمان که ناخشنودی خود را درک می

ی جستجوگرها یک چیز مشترک دارند و آن مخالفت مستقیم با اصل همه»دارد. برمی

سخ جستجوگر برای یافتن پا»(. در واقع 89 :1396)اس. پیرسون، « گری استسازش

)اس. پیرسون « کنداش ماجراجویی میکردن نیاز درونیهای عمیقش و برطرفکنجکاوی

نیز شاهد دو جستجوگر هستیم که هر  شدههای مطالعه(. در داستان68: 1393و کی. مار، 

کند. الگوی جستجوگر را نمایان میهای کهنکدام از آن دو، در جهان داستانی خود ویژگی

 است.الگوی جستجوگر تطبیق داده شده ی راپونزل و آهو، با کهنهادر ادامه ویژگی

گردد. راپونزل و آهو هر یک به نوعی اسیر از اسارت آغاز می« جستجوگر»داستان      

های پریان، جستجوگر ممکن است در یک قصر یا یک غار زندانی در داستان»هستند. 

ی گاتل در مرکز جنگل و آهو نیز قلعه(. راپونزل در 90: 1396)اس. پیرسون، « شده باشد

جستجوگر معمولاً اسیرِ یک جادوگر، »ی اختاپوس در مرکز جنگل اسیر است. در قلعه

 (. راپونزل اسیر گاتل و آهو اسیر90)همان: « غول، اژدها یا یک هیولای مخوف است

 )همان:« همان بهشت است« قفس»شود که اغلب به قهرمان گفته می»است.  اختاپوس

گوید بیرون از قلعه خطرها در کمین اوست. (؛ درست مانند گاتل که به راپونزل می91

ها گویند اگر گوش به فرمان آننیز عجوزه و عفریته به آهو می 1سفیدآهوی پیشونیدر 
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باشد و خوب کار کند از زندگی در قلعه لذت خواهد برد، در غیر این صورت در استوانه 

خواهد هرطور که شده ی جان او را خواهند گرفت. هیولا یا اسیرکننده، میشیره

کردن قفس ترک»گوید: به قهرمان میجستجوگر را در زندان نگه دارد، اسیرکننده پیوسته 

ی کافی دادنِ وقار و معصومیت است و اینکه قفس به اندازهناگزیر، مستلزم ازدست

وضوح او را مادری دلسوز به مثابه، گاتل بهگیسوکمند)همان(. در داستان « است« خوب»

ر جستجوگر بودن قلعه تأکید دارد. نخستین کادارد و بر خوبکردن قلعه بازمیاز ترک

قفس، قفس است و اینکه اسیرکننده »پذیرش و یافتن این بینش صحیح است که اعلام کند 

)همان(. این بینش روشنگرانه درست مانند خورشیدی فروزان مسیر سفر « بدی است

گردد. در همین لحظه کند و همچون محرکی موجب آغاز سفر میقهرمانانه را هموار می

« گیرد، جهان آشنا را به قصد جهان ناشناخته ترک کندمیجستجوگر تصمیم »است که 

عنوان جستجوگر راهی (. راپونزل و آهو، هر یک در جهان داستانی خودشان به93)همان: 

تنهایی شوند. در واقع راپونزل و آهو همان جستجوگرانی هستند که بهسفر قهرمانی می

ای را پیدا ی خود گنجینهسفر قهرمانانهها در طول کنند تا جهان را ببینند. آنعزم سفر می

البته روشن است  شان است )همان(.گر موهبت الهی خویشتن حقیقیکنند که نمایانمی

صورت سفری ها بهشدن، موضوع این سفر را در داستانکردن و محسوسکه به دلیل عینی

سفرها، سفرهای گونه کنند، اما در زندگی واقعی بیشتر اینبیرونی و جسمانی ترسیم می

 درونی و ذهنی هستند و از رشد سطوح آگاهی حکایت دارند. 

 ی جنگجوییآهو در مرحله راپونزل و .3. 3. 4

چیز مطابق جهان آرزوهای او نیست و فهمد که همیشه همهپس از اینکه قهرمان می

ام ها ترک کند، در مسیری گسوی جهان ناشناختهگیرد جهان امن خود را به تصمیم می

های در بیشتر طرح»کند. شماری او را تهدید میها و خطرهای بیگذارد که چالشمی

های الگوی جنگجو، قهرمان از میان یک سری ماجراجوییهای مربوط به کهنداستان

تر و ها دشوارتر باشد، داستان جذابکند. هرچه این موقعیتمرگبار گذر می

راپونزل در طول مسیر خود در بیرون از قلعه  (.136)همان: « برانگیزتر خواهد بودحیرت
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ی اول خروج او از قلعه و ورودش به شود؛ در وهلهرو میبا پیشامدهای گوناگونی روبه

شود که در آن خانه وارد میجنگل با شگفتی و حیرت همراه است. سپس او به یک قهوه

را به « یوجین»به نام  ها حضور دارند. گارد سلطنتی، پسریتعداد بسیاری از وایکینگ

نیز « یوجین»تنها از خودش بلکه از کنند، راپونزل نهدلیلِ سرقت تاج پرنسس تعقیب می

باید مراقبت کند چون قرار است یوجین راهنمای او برای رهایی از قلعه به دنیای خارج 

این از گارد تواند پیدا کند. بنابرهای نورانی را نمیباشد و بدون او، راهِ رسیدن به فانوس

شود و شوند، آب با جریان بسیار به غار وارد میکنند، وارد غاری میسلطنتی فرار می

ای که آب تمام فضای غار را در برَ گرفته بندند، درست در لحظهها راه خروج را میسنگ

خواند و آورد، آواز مخصوص را میاست، راپونزل قدرت جادویی موهایش را به یاد می

شود و با کنند. از سوی دیگر، گاتل نیز از فرار راپونزل آگاه میشدن نجات پیدا میاز غرق

کمک دشمنانِ یوجین در تعقیب راپونزل است. اما راپونزل همراه با یوجین و اسب سلطنتی 

ها خود را در شب گذارند و با وجود تمام دشواریتمام شرایط سخت را پشت سر می

شود. در قهرمان هرگز تسلیم نمی» رساند.های روشن مینوسموعود به محل برافراشتن فا

خصوصی را در پیداکردن روشی برای پیروزشدن در عوض، او قدرت، شجاعت و نبوغ به

(. راپونزل با 136)همان: « دهدشرایطی که پیروزی ظاهراً غیرممکن است از خود نشان می

ها آشنا شد از تمام خانه با آنکمک یوجین، اسب سلطنتی و گروهی از مردان که در قهوه

 های درخشان را از نزدیک ببیند.شود که فانوسکند و موفق میموانع عبور می

های پدر و اجبار به آشپزی و سفید نیز که به دلیل رهایی از بداخلاقیآهوی پیشونی     

جبور به آشپزی در قلعه نیز خود را م (5)یابد،ی اختاپوس راه میانجام کارهای خانه به قلعه

ی اختاپوس پخت، اما در قلعهی پدرش تنها برای دو نفر باید غذا میبیند. او در خانهمی

الگوی جنگجو باید برای شصت نفر غذا بپزد و تمام شب را در آشپزخانه سر کند. کهن

من دیگر آشپزی »زند: فریاد می (6)شود که بر سر میز غذادر وجود آهو زمانی بیدار می

 شدن اوست. بهآوری و مبارزه، به زندان افکندهو البته پیامد آن ایستادگی و تاب« کنمنمی

ازاین تواند در مقابل شرایط بد خود بایستد و قاطعانه اعلام کند که بیشترتیب او میاین 
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جنگجو هدفمند است و حدومرز تعیین »حاضر نیست این شرایط را ادامه دهد. زیرا 

اساس جنگجویی و اساس »توان گفت (. می52: 1393سون و کی. مار، )اس. پیر« کندمی

)اس. « شدن در برابر هر کسی یا هر چیزی استشهامت و دلیری انسان، اجتناب از تسلیم

 (. 148: 1396پیرسون، 

 ی حامی. راپونزل و آهو در مرحله4 .3 .4

و حتی در برخی  ورزیدن، تعهدهایی همچون عشقالگوی حامی به قهرمان فضیلتکهن

الگوی حامی برای قهرمان بیدارشدن کهن بخشد، در واقعمواقع فداکردن خویشتن را می

آورد که دیگران را دوست داشته باشد و حتی در صورت لزوم این امکان را به ارمغان می

ها اصولًا حامی»به دیگر سخن،  (.169بتواند خودش را فدای دیگری کند )رک. همان: 

)اس. پیرسون و کی. « برندو مهربان هستند و از کمک به دیگران لذت می دوستمردم

  (.60: 1393مار، 

های نورانی را در شود فانوسپس از اینکه راپونزل موفق می گیسوکمنددر داستان      

زند. بر اثر این ضربه وی همراه دشمنان یوجین، به یوجین ضربه میآسمان ببیند، گاتل به

تواند راپونزل را دوباره به قلعه برگرداند. ترتیب گاتل میاین د و به شوهوش میبی

افتد، اما این بار چیزی آمدن، چشمش به سقفِ همیشگی اتاقش میهوشراپونزل پس از به

هایی که روی سقف کشیده شده با نماد پادشاهی که در شهر کند: نقاشیرا کشف می

شده، راپونزل بخشد که پرنسسِ گمنان را به او میدیده، مطابقت دارد! این کشف این اطمی

کند که دشمن واقعی او ایستد و اظهار مییعنی خودش است. بنابراین در مقابل گاتل می

کرده و نه از مردم جامعه. گاتل ها باید از گاتل فرار میگاتل است و در تمام این سال

دانی دیگر ببرد تا نتواند دوباره فرار خواهد او را به زنبندد و میراپونزل را با طناب می

ی است به قلعهکند. در همین زمان یوجین که با کمک اسب سلطنتی از زندان فرار کرده 

آمدن او پایین بفرستد. یوجین خواهد موهایش را برای بالارسد و از راپونزل میگاتل می

ها و دهانش یند که دستبآید و راپونزل را در حالی میبا کمک موهای راپونزل بالا می

زند ای به او میبسته هستند. اما پیش از آنکه موفق شود کاری کند گاتل از پشت ضربه
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خواهد راپونزل را از در مخفی قلعه هوش، پخش زمین شود. گاتل میشود بیو باعث می

گاتل الگوی حامی است، از طور کامل نمایانگر کهنبیرون ببرد، اما او که در این لحظه به

بخش موهایش تا اجازه دهد زخم یوجین را با نیروی زندگیکند ملتمسانه خواهش می

پذیرد که با گاتل به هر جا که بخواهد برود و ترمیم کند و التیام بخشد؛ در عوض او می

رفتِ داستان، راپونزل خود را برای تا آخر عمر در کنار او باقی بماند. در واقع در این پی

کند. او آماده است آزادی و شادی خود را از دست دهد تا بتواند زخم ییوجین فدا م

 یوجین را درمان کند. 

کشد که دیگر ، پس از اینکه آهو بلند فریاد میسفیدآهوی پیشونیدر روایت      

شود. در همین موقع خواهد آشپزی کند، به دستور عفریته به زندان انداخته مینمی

ای را برای آزادکردن آهو و سایر رساند و نقشهودش را به آهو میپنهانی خ (7)«آقاموشه»

گذارد. همراهی و همکاری آهو با آقاموشه و آهوهای اسیر در قلعه، با او در میان می

الگوی حامی ی او و آزادکردن آهوهای دیگر در واقع نمایانگر بیداری کهناجرای نقشه

پردازد و خلاف میلش دوباره به آشپزی میرود؛ زیرا آهو بردر وجود آهو به شمار می

دلیل را صرفاً به (8)آوری گیاه جادوییها و جمعرفتن از قلعه به همراه نگهبانخطر بیرون

خرد. درنهایت نیز غذایی که آهو تلاش برای نجات آقاموشه و آهوهای دیگر به جان می

ود و فرصت فرار را برای شها میرفتن عفریته و عجوزه و نگهبانخوابپزد باعث بهمی

ترتیب آهو در نقش حامی در این قسمت از داستان موفق  این آورد. بهآهوها فراهم می

 تنها خودش، بلکه آقاموشه و سایر آهوها را نجات دهد.شود نهمی

 ی معصومیراپونزل و آهو در مرحله .5. 3 .4

کند و در جایگاهی قرار یدر پایان سفر، قهرمان به موقعیت ویژه و نابی دست پیدا م

بخشیدن تواند مسئولیت بزرگ التیامتواند به جهان هستی اعتماد کند، او میگیرد که میمی

(. 220: 1396ی خاکی را به عهده بگیرد )رک. اس. پیرسون، های خود و حتی کرهبه زخم

ار، )اس. پیرسون و کی. م« الگوی معصوم مظهر اعتماد به دیگران و جهان استکهن»

است. قهرمان در پایان (. در این مرحله قهرمان به مقام معصوم بالغ دست یافته 36: 1393
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است قرار گرفته  کند دقیقاً در همان جایگاهی که باید باشداین سفر شجاعانه احساس می

، راپونزل در انتهای سفر قهرمانی گیسوکمند(. در داستان 221: 1396)رک. اس. پیرسون، 

که به آن تعلق دارد. آهو نیز در گردد؛ جاییخانه؛ به آغوش پدر و مادر بازمیخود به 

ی چوبی کردن راه پرفرازونشیب قهرمانی دوباره به کلبهجهان داستانی خود پس از طی

توانند هیولا را شکست گردد. در واقع هم راپونزل و هم آهو، هر دو میپدرش بازمی

اند. قهرمان در پایان سفر ، پاداش سفر قهرمانی را یافتههادهند و به زندگی برگردند. آن

کند در خانه است و راپونزل و آهو، هر دو در انتهای سفر قهرمانی خود به احساس می

 رسند )همان(.خانه می

 ی جادوگریراپونزل و آهو در مرحله .6. 3. 4

ظریف که معصوم با الگوی جادوگر شبیه به معصوم است، با این تفاوت بینی کهنجهان

رود و به خدا و جهان هستی و فرآیند تاریخ اعتماد دارد؛ اما جریان هستی پیش می

دلیل وضعیت زندگی خودش یا وضعیت سیاره تر بهتر و فوریای فعالجادوگر به گونه

وقتی شرایط مناسب »گوید: عبارتی، در شرایط خاص معصوم میپذیرد. بهمسئولیت می

خواهد که تغییر کنم، اما جادوگر میخیزم و به سهم خودم تلاش میا مینیست، من به پ

های جادوگر از آگاهی»رو، (. از این252: 1396)اس. پیرسون، « صورت بگیرد. همین الان!

کردن امور تری را برای عملیهای متفاوت و عمیقرود و شیوهروزمره و عادی فراتر می

 (.108: 1393کی. مار، )اس. پیرسون و « گیردکار میبه

دهد و سپس به دنبال در واقع جادوگر در شرایط بحرانی ابتدا مشکل را تشخیص می     

تفاوتی را وجه بیهیچدارد. جادوگر بهیافتن راهی مناسب برای حل آن مشکل قدم برمی

خواهد که فرمان سرنوشت را خودش به دست بگیرد )رک. اس. پیرسون، تابد و میبرنمی

(. در این مرحله پس از پیمودن تمامی مراحل، دیگر جادوگر مشکلات و 252: 1396

است و در شناسد، زیرا خود این راه را پیموده خوبی میها و موانع راه را بهمحدودیت

رو جادوگر به جستجوگر شباهت دارد با پی یافتن راهی برای حل مشکل است. از این

گردد. در ه دنبال یافتن راهی برای رهایی خود میاین تفاوت که جستجوگر در آغاز ب
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ای برای خود است. او هنوز خود را دنبال نشانهواقع جستجوگر، ناآگاهی است که به

آزماید درست هایی که دارد میداند راهشناسد و نمیشناسد؛ حتی مشکل را نمینمی

 رای همه است. هستند یا خیر؛ اما جادوگر باآگاهی به دنبال یافتن راه نجات ب

ی جادوگر پیش ، ماجرای سفر قهرمانی راپونزل تا مرحلهگیسوکمنددر داستان      

عنوان است و حالا بهگردد. او عشق را دریافته اش بازمیرود. راپونزل به آغوش خانوادهمی

ورزد. راوی در پایان داستان اذعان دارد که پرنسس به تمام مردم قلمرو خود عشق می

کنند و داستان شهر پس از پیداشدن راپونزل در شادی، امنیت و آرامش زندگی میمردم 

 رسد.در همین نقطه به پایان می

شود. این داستان ای برای آهو آغاز می، فصل تازه2سفید آهوی پیشونیدر داستان      

آهوی کند. آهو که در شرح حالی از بازگشت قهرمان به جامعه را روایت می
است اکنون با انرژی و آگاهی مضاعف )چه ، سفر قهرمانی را طی کرده 1سفیدپیشونی

« پیراستاد»گردد. حال دیگر او در کنار ی جامعه( به جامعه بازمیی خود و چه دربارهدرباره

ی بزرگِ نجات آهوها را برعهده دارد. آهو در این بخش تلفیقی از قرار گرفته و وظیفه

الگوهای بیدارشده در سفر قهرمانی در رد. هر کدام از کهنالگوها را در خود داتمام کهن

کنند تا شتابند و به او کمک میمراحل مختلف در راه نجات سایر آهوها به یاری او می

 برای آزادی آهوها در مقابل اختاپوس بایستد. 

بردن طلسمی که مادر و ، آهو برای ازبین3سفیدآهوی پیشونیهمچنین در داستان      

کردن رود. طیی اختاپوس میطور گرگ و روباه، به قلعهش گرفتارش هستند و همینپدر

ی کنارگذاشتن نقش قدیم و پذیرش نقش جدید، و ورود به یک حوزه»سفر قهرمانی با 

قربانی، »کند تا از ( همراه است. آهو خودش را فدا می32: 1377)کمبل، « مسئولیت

دادن پدر و ین بخش از داستان، آهو برای نجات( متولد شود. در ا11)همان: « سعادت

ی مادر و سایر افراد جامعه بدون اینکه به پیراستاد و دیگران خبر بدهد به طرف قلعه

ی جانش را به اختاپوس ببخشد؛ با این خواهد که داوطلبانه عصارهرود و میاختاپوس می

کند. اختاپوس طلسم را شرط که اختاپوس طلسم پدر و مادرش و روباه و گرگ را باطل 
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ی شود. عصارهی جان آهو برگزار میکند و مراسم مخصوص برای گرفتن عصارهباطل می

مانعش  (9)«میمون»خواهد عصاره را بنوشد که شود و اختاپوس میجان آهو گرفته می

گوید که رباید. پیراستاد به میمون میی عصاره را از چنگ اختاپوس میشود و شیشهمی

شود. میمون گیرد و زنده میتواند عصاره را دوباره به آهو بنوشاند، آهو جان میاگر ب

شود؛ اما اختاپوس در نوشاند و او دوباره زنده میشود و عصاره را به آهو میموفق می

دهد و برای ی جان آهو بلکه جانش را نیز از دست میتنها عصارههمین زدوخورد نه

شود اختاپوس را از بین ببرد و افراد ترتیب، آهو موفق میین ارود. به همیشه از بین می

جامعه را از طلسم اختاپوس رهایی بخشد و همچنین ترس و اضطرابی را که حضور 

 کرد را به کلی بزداید.  اختاپوس در جامعه ایجاد می

 

 گيری. نتيجه5

ی مادری گر عقدهمایانشده، بروز و ظهور لامیا در این دو داستان نی انجامبراساس مطالعه

ی مادری را نوعی اختلال در است و به نقص موجود در روان اشاره دارد. یونگ عقده

ی کودکی ی مادری اختلالی است که در دورهداند. براساس نظریات یونگ، عقدهروان می

گردد. اگر این اختلال شناخته و درمان نشود در ارتباط با مادر در روان کودک ایجاد می

 سالی خواهد شد. در دو داستان مطالعهی بزرگموجب بروز اختلالات رفتاری در دوره

شناسند ها لامیای خود را میهایی فعال و پویا هستند. آنشده، راپونزل و آهو شخصیت

شوند. راپونزل و آهو هر دو و برای رهایی از بندِ اسارت او راهی سفر قهرمانی می

شوند، آن نقص را ه از نقص موجود در روان خود آگاه میگر افرادی هستند کنمایان

کنند. ی قوّتی در وجود خود تبدیل میپذیرند و سپس نقص موجود در روان را به نقطهمی

طور موازی در جهان داستانی خود؛ مراحل یتیم، به دیگر سخن، هر دو قهرمان به

برند و میا را از بین میکنند، لاجستجوگر، جنگجو، حامی، معصوم و جادوگر را طی می

گردند. البته پس از بازگشت از سفر طولانی و پرخطر قهرمانی، به آغوش مادر بازمی

ها دیگر دختران نوجوان و راپونزل و آهو در سطح بالاتری از آگاهی قرار دارند. آن
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رد و رنج اند که معنای داین بودند؛ بلکه به قهرمانانی تبدیل شدهازناآگاهی نیستند که پیش

ها کمک اند که چطور به افراد خانواده و جامعه عشق بورزند و به آندانند و آموختهرا می

کنند. در این مرحله، راپونزل و آهو در برخورد با مشکلات و موانع زندگی دچار رخوت 

اند بهره نظیری که از سر گذراندهی بیتوانند از تجربهو سستی نخواهند شد؛ بلکه می

دارد تابی به دنبال راه چاره بگردند. در این زمینه یونگ اظهار میو بدون شِکوِه و بی ببرند

صورت ی منفی آن بهصورت مادر و جنبهها و رؤیاها بهی مثبت آنیما در داستانکه جنبه

توان گفت در دو داستان اساس می کند. بر اینزن بروز و ظهور پیدا می-جادوگر یا هیولا

شود و سپس در شود، درمان میشود، پذیرفته میی مادر شناخته می، عقدهشدهمطالعه

ی منفی آنیما که بنابر پایان داستان، پس از گذر از مراحل مختلف مسیر قهرمانی، جنبه

ی مثبت آنیما کند به جنبهصورت جادوگر یا هیولا بروز و ظهور پیدا مینظر یونگ به

 سفید،آهوی پیشونیو  گیسوکمندپایان هر دو روایتِ  کند. دریعنی مادر تغییر پیدا می

عنوان شود و بهگردند. راپونزل به قصر وارد میراپونزل و آهو به آغوش گرم خانواده برمی

گیرد و به مردم ای را از سرمیی باتدبیر در کنار مادر و پدرش زندگی تازهاشاهزاده

شود حل مختلف سفر قهرمانی موفق میورزد. آهو نیز پس از گذر از مراکشورش عشق می

دادن پدر و مادرش و پدر و مادرش را از طلسم اختاپوس نجات دهد. وی پس از نجات

کند؛ چون ای را شروع میطور سایر افراد جامعه از طلسم اختاپوس، زندگی تازههمین

ان بیاورد. در تنها برای خود بلکه برای تمام افراد جامعه به ارمغاست شادی را نهتوانسته 

ی تاریک وجود هر انسانی است؛ نقصی ، لامیا نیمهدیدگاهی که در این جستار اتخاذ شده

ی شناخت و آگاهی از این نقص وجودی برسد، که هر فردی دارد. اگر هر فرد به مرحله

عبارتی، بر آن نقص تواند در مسیر سفر قهرمانی گام بردارد و بهتر میبسیار آسان

غلبه کند و بر آن پیروز شود و درنهایت، چون این نقص اصلاح یا رفع شود، اش وجودی

گردد؛ زیرا آن بخش نیز ی تاریک وجود خود، یعنی عاشق خود میفرد عاشقِ آن نیمه

است با شناخت آن،  است که فرد یا همان قهرمان توانستهای از وجود خود او بوده جنبه

که با انکار آن یا ناآگاهی ود تبدیل کند. در صورتی آن نقص را به عامل رشد و ارتقای خ
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هایی که در این پژوهش رسید. البته در داستانی ناجی نمیگاه به رشد و مرحلهاز آن، هیچ

آیند؛ شوند و با او از در دوستی در نمیها عاشق لامیا نمیکدام از قهرمانبررسی شد، هیچ

ی تاریک وجود ر به این خاطر است که در نیمهبرند. این امبلکه جادوگر را از بین می

ی منفی آنیما که در این دو داستان بحث بر سر وجههبحث بر سر سایه است، در صورتی 

ی ی منفی آنیما یعنی لامیا به نیمهتوان گفت نیمهعبارتی میاست. در این دو داستان به

ن در آخر داستان به آغوش مادر شود. قهرمان هر دو داستامثبت آنیما یعنی مادر تبدیل می

 شوند.گردند و از چنگ لامیا رها میبرمی

 

 هایادداشت

ها را مجبور است و آنی اختاپوس است. او آهوها را در قلعه اسیر کرده کارگذار و گماشته. (1)

گیرد و برای ی جانش را میکند و اگر آهویی از دستورات او اطاعت نکند شیرهبافی میبه قالی

 بَرَد.اختاپوس می

 بَرَد.دهد و به قلعه میی اختاپوس است او آهوها را فریب میکارگذار و گماشته. (2)

 است. راپونزلداستان  گیسوکمندی اصلی انیمیشن مایهبن. (3)

 .های پریان برادران گریمیکی از داستان. (4)

ه آزادانه از زندگی لذت ببرد. آهو مدام در حال شِکوِه از رفتار پدر است و آرزو دارد ک. (5)

رود و با ظاهری آراسته از شهر آرزوها عجوزه که همیشه در کمین آهوها است به سراغ او می

پس از سه  و ببرد لذت زندگی از تواندمی گوید که در شهر آرزوهازند. او به آهو میحرف می

راه با عجوزه به شهر آرزوها خورد و همروز دوباره به خانه و پیش پدرش برگردد. آهو فریب می

 ی اختاپوس شده بود.رود، اما شهر آرزوها واقعیت نداشت؛ بلکه او وارد قلعهمی

پس از اینکه برای اولین بار آهو برای عجوزه و عفریته و سایر آهوهای اسیر در قلعه غذا . (6)

نشینند و چیند و تمام آهوها به همراه عفریته سر میز میغذا را روی میزی بزرگ می ،پزدمی

 «.  کنممن دیگر آشپزی نمی»زند: به جای خوردن غذا فریاد می اواما  ؛شوندمشغول غذاخوردن می

ی صورت پنهانی برای نجات آهوی پیشونی سفید به قلعهیکی از افراد پیراستاد است که به. (7)

 شود.اپوس وارد میاخت
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 ،اندگیاه جادویی، گیاهی است که از مغز سر آهوهایی که به دست اختاپوس کشته شده. (8)

عفریته و عجوزه از بین  و ی آن اختاپوسوسیلهاست. این گیاه تنها سلاحی است که به روییده

 روند.می

 است. یکی از افراد پیراستاد است که مأمور نجات آهوی پیشونی سفید . (9)
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